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هویــت فلســطینی  نمی تواننــد تلاطــم و 
درهم ریختگی تاریخشــان را ســامان دهند 
و بــه شــخصیت سیاســی و اجتماعــی و 
فرهنگــی و هویــت مرکزی واحدی دســت 
یابند. پراکندگی اجباری و مشــکلات ناشی 
از آن هرگــز فرصــت یــا توانایــی چندانی به 
آن ها نــداده که دربــارۀ فرهنــگ و جامعه و 
تاریخ خــود بــه توافــق و نظریــه ای واحد یا 
دقیق برســند. هنــوز تاریخ کاملــی از آن ها 
به عنــوان یــک ملــت تدوین نشــده اســت 
و حتــی میــان خودشــان برخــی همــواره 
متهم اند بــه ایــن دلیل که بــه انــدازۀ کافی 
در مبــارزه جــدی نبوده انــد، همــۀ تــوان 
خــود را بــه کار نگرفته اند، به خوبی بســیج 
نشــده اند یا بــرای بازگشــت ســخت کوش 
نبوده اند. »ما برای خود نقشــی حاشــیه ای 
پذیرفته ایم. فلســطینی یعنی آدمــی که در 
حال گــذار اســت. هــر خانــواده ای کــه آن 
ســرزمین را با چمدانی در دست یا بقچه ای 
حــاوی دارایی اش تــرک می کنــد آن را برای 
پشت ســری ها می گذارد. ما بیــش از اندازه 
متحــرک و انطباق پذیریــم. ایــن نکتــه که 
به جای پایداری، سازماندهی و مبارزه اجازه 
دادیم با خشــونت و زور ما را از سرزمینمان 
بیرون برانند برای ما چندان اعتباری به جا 

نمی گذارد«.7
درحالی کــه بــرای دفاع از فلســطینی ها 
هیچ دادگاهی وجود ندارد، از منظر رسانه ها 
آن ها جنایتکارند. از قربانیان یک نژادکشی 
برنامه ریزی شــده می خواهنــد ســربه زیر 
باشــند، مقاومت نکنند و با دست شســتن 
از آرزوی ملتــی مســتقل تــن بــه صلحــی 
دیکته شــده بدهند. در شــرایطی که حتی 
هویــت جمعــی فلســطینی ها در همــان 
زمین هــای اشغال شــده نیز حضــوری قوی 
ندارد و خود را در متن زندگــی و تصمیمات 
دیگــران می خواننــد، حتی ســخن گفتن از 
یک هویت جمعی فلسطینی نیز بیهوده به 

نظر می رسد. 
4. اسرائیل چگونه استعمار می کند؟

تــداوم خشــونت در فلســطین تنهــا بــا زور 
اســلحه و فشــارهای بین المللــی نیســت. 
ســعید از مجموع روش هایــی می گوید که 
اسرائیل از ابتدا سازماندهی کرد و در جهت 
نفی فرهنگ فلســطینی ها بــه کار گرفت تا 
امروز آن ها را به ملتی بی هویت تبدیل کند. 
»داســتان ناراحتی مادرم از این قرار است: 
پــس از اینکــه او و پــدرم در محضر رســمی 
دولتی ازدواج کردند، یک مأمور انگلیســی 

از این به  گذرنامــۀ مــادرم را پــاره می کنــد.̓ 
بعد با گذرنامۀ شــوهرت مســافرت می کنی

ʻ. مأمــور انگلیســی در پاســخ اعتراض هــا 
ایــن نفی  و پرســش های مــادرم می گوید:̓ 
هویت فردی شــما جا را به طور قانونی برای 
یــک نفــر مهاجــر یهــودی دیگــر از اروپــا باز 

8.»ʻمی کند
ایــن داســتانی اســت کــه دیگــر زنــان و 
مــردان فلســطینی به نوبــت بــا آن مواجــه 
شــدند و تا جایــی پیــش رفتند که هســتی 
آن ها به عنــوان بومی عرب فلســطین نفی 
شــد. اما این همۀ ماجــرا نیســت. این تنها 
زمینه ساز آن است که بخش های بیشتری 
از سرزمینشان به یغما برده  شود. اما سیطرۀ 
اســرائیل در همه جا ادامه دار اســت. حتی 
در زندگی آن ها که نفی هویت را پذیرفته اند 
بی هیچ دلیــل و منطقی مداخلــه می کند 
و اجــازه نمی دهــد کــه صدایشــان حتی به 
گــوش یکدیگــر برســد. از فلســطینی ها 
هیچ سرشــماری ای وجود ندارد. هیچ آمار 
دقیــق و رســمی ای از آن هــا، طردشــدگان 
و کشته شدگانشــان وجــود نــدارد. هویــت 
آن ها به جزیره های انســانی وحشت زده ای 
محدود شده که »در محیط خصمانۀ برتری 
نظامی با واژه های تکنیکی دیوان ســالارانه 

پاکسازی می شوند«.
امــا حملــۀ اســرائیل نه تنهــا بــا تخریب 
گذشــته و تاریــخ فلســطین همــراه بــوده، 
بلکه تلاش برای مالکیت بر آیندۀ فلسطین 
نیز روش هایی جدید از استعمار را رو کرده 
اســت: ازآنِ خودســازی. آمــوزش بــه زبان 
عبری تاریخ مــردم را نادیــده می گیرد. نام 
مکان هــا و ماجراها بر حســب تاریــخ یهود 
نوشــته می شــود. بــا نســبت دادن لبــاس 
دست دوز و سنتی زنان فلسطینی به طبقۀ 
متوسط اورشلیم هرگونه سنت و هنر آن ها 
را نفــی می کننــد. حتــی تغییر نــام غذاها و 
تغییر حروف عربی و شــکل نوشتاری آن ها 
در ایــن برنامــۀ بلندمــدت گنجانده شــده 
است: غذاهای فلسطینی جزئی از غذاهای 
عمــدۀ اســرائیلی ها شــده اند. در برخــی 
رســتوران ها »تبولــی« را به عنــوان »ســالاد 
کیبوتــس« معرفــی می کننــد. مطبوعــات 
آمریکایی شیوۀ نگارش عبری واژگان عربی 

را پذیرفته اند.
ســعید بــا بررســی همــۀ ایــن برنامه ها، 
کشتارها و خشونت های مستمر به درستی 

سؤالی را پیش روی جهان قرار می دهد:
بــرای اســرائیلی ها، کــه قــدرت 

بی همتای نظامی و سیاسی شان 
بر ما حکم می راند، ما در حاشــیه 
قرار داریــم. ما تصویری هســتیم 
محو که ناپدید نمی شود. هرگونه 
ادعا در مورد نیستی ما، هر جدیتی 
برای نابــودی فوری مــا، هر تلاش 
تازه بــرای اثبات اینکه مــا هیچ گاه 
آنجا نبوده ایم، به این سؤال دامن 
می زنــد کــه چــرا این همــه انــرژی 
صرف چیزی می شود که هیچ گاه 

در آنجا نبوده است؟9

 
بی قصه، قصۀ ازیادرفته ایم

پیرمردی فلسطینی در حرف هایش کلمه ای 
بــه کار برد: »شــهدا بالملاییــن«. می گفت: 
»فلســطین تنها با خــون میلیون ها شــهید 
آزاد خواهد شد«. خون آن ها که »داخل«اند 
و یا آن ها کــه رؤیای بازگشــت دارنــد. خون 
»فلسطینی هایی« که هر کدام هویتی از آن 
خود دارند، اســمی دارند و هرگز نتوانستند 
زندگی خود را خارج از چهارچوب و مرزهای 
فلســطین تجســم کنند، خون حنظله ها و 
محمد الدوره ها, خون آن ها که همچون ما 
رؤیاها و آرزوهایی داشتند، علاقه مندی ها و 
سرگرمی هایی داشتند، آن ها که خواستند 
قصه ای داشــته باشــند تا عــدد نباشــند، تا 
در هجوم اخبــار موشــک ها و جنایت ها گم 
نشوند. شاید این روزها آن چه از ما برمی آید 
این است که از »فلسطینی ها« بگوییم؛ از نام 
آن ها، از هویت آن ها در زندگی روزمره شان و 
از جزئیاتی که قصه می سازد. شاید تنها کاری 
که ما می توانیم بکنیم این اســت که راویان 
قصه هــای رفته ازیــاد باشــیم. قصه هایی از 
تک تــک فلســطینی ها، قهرمان هایــی کــه 
با بیماری  ســل از دنیــا نرفتنــد، بلکه پیش 
چشــم جهان و رســانه ها کشــته و ســلاخی 
شــدند و هرگــز فرصــت ایــن را نیافتنــد که 
جایــی از تاریخ ادبیــات را از آن خــود کنند. 
آن ها که فرصت و امکان زیست محدودشان 
به چشــم جهان نیامــد، اما مــرگ تراژیک و 
ریخته شدن خونشان زیر موشک و خمپاره، 
در بیمارستان، وقتی مشغول زندگی روزمره 
بودند، سر میز شام، با فرزندشان نترسیدن 
از صــدای موشــک را تمریــن می کردنــد، 
آن چنــان تصویــری قــوی و پررنگ ســاخته 
است که سال های ســال ادبیات قصه هایی 

برای گفتن خواهد داشت. 
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